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  سیر تطورّ برهان حدوث و قدم در کلام امامیهّ
  از آغاز تا مکتب بغداد متقدمّ
  *حميد عطايى نظری

  چكيده

برای اثبات وجـود خداونـد در كـلام  شده ارائههای  ترين برهان ترين و مهم يكى از قديم

تطوّرات اين برهـان از نخسـتين  ،در نوشتار حاضر. اماميهّ برهان حدوث و قدم بوده است

س از ن در متون حديثى معتبر اماميهّ تا تحوّلات آن در آثار شيخ صدوق و پـدااشارات ب

موسـوم بـه مكتـب بغـداد متقـدّم بررسـى و  ،آن در مكتب كلامى شيخ مفيد و كراجكى

 هدورايـن دهـد كـه برهـان حـدوث و قـدم در  ايـن پـژوهش نشـان مى. تبيين شده اسـت

نخستين تحوّل، گذار ايـن برهـان از مرحلـۀ تقريـر سـاده بـر . است مهمّى داشتهتحوّلات 

اسـتدلالى بـر  صورت منظم يافتندلايل فلسفى و  باشدن  اساس روايات به مرحلۀ مستدلّ 

كلى روش شـيخ صـدوق در اثبـات  طور بـه. دسـت شـيخ صـدوق اسـت سبك معتزلـه به

يث دعاوی و هم از جهت مبانى و دلايل تا حدود زيادی با روش هم از حَ  ،حدوث عالم

ز مواضـع يكـى ا ،های او در ايـن زمينـه و اسـتدلال معتزليان و اماميان بهَشَمى مشابه است

و مستند از منظر شيخ صدوق، هرچند اصل . دهد اثرپذيری او از تعاليم معتزله را نشان مى

تأييـد بايد است، اكتفا به آنها جايز يا راجح نيست، بلكه  :ائمّه های تمعتقدات، رواي

در مكتـب بغـداد . صورت پـذيردهای كلامى  استدلال اب ها تاين روايو اعتضاد مضمون 

و تنهـا در نداشـته ن حدوث و قدم تحوّل خاصّى نسبت به دورۀ شيخ صدوق متقدّم، برها

هـايى  تفاوت ،ها بـرای اثبـات مقـدّمات آن ای اسـتدلال بندی برهـان و پـاره نحوۀ صورت

های  اسـتدلال ،از نگاه شيخ صدوق و متكلمّـان مكتـب بغـداد متقـدّم. است وجود داشته

                                                            
  24/5/1397: تاريخ پذيرش  22/4/1397: اريخ دريافتت

  h.ataee@isca.ac.ir   استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى *
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 مخالف با تعاليم حديثى اماميـّه نبـوده، معتزلىِ مطرح در برهان حدوث و قدم در مسيری

  .بلكه با آن موافق است

  ها كليدواژه

  .برهان حدوث و قدم، كلام اماميهّ، شيخ صدوق، شيخ مفيد، مكتب بغداد متقدّم

  مقدّمه

نيز معروف است، پيوسته يكـى » برهان كلامى«شناختىِ حدوث و قدم كه به  برهان جهان

. يـان مختلـف بـرای اثبـات وجـود خداونـد بـوده اسـتهای كهن متكلمّان اد از استدلال

 1.يهودی و مسيحى مطرح شده اسـت ،تحريرهای مختلفى از اين برهان در كلام اسلامى

گيری كـلام اسـلامى و شـروع نخسـتين  های شـكل همچنين اين برهـان از آغـازين سـال

سـلامى بـا ی متكلمّان مسلمان برای ارائۀ استدلال بر وجـود خداونـد، در كـلام اها تلاش

  .تقريرهای مختلفى مطرح بوده است

لـزوم آشـنايى بـا  ،برهان حدوث و قدم نزد متكلمّـان مسـلمان اهميتمنزلت و  ،قدمت

از آن را اماميـّه و تقريرهـای گونـاگون متكلمّـان دانش كلامـى شـيعى پيشينۀ اين برهان در 

نـه اسـتدلال يـا از يگاچنـدين قـرن  بـه مـدت ،اين برهـان در كـلام اماميـّه. كند مىگوشزد 

بوده است و همين امـر ضـرورت بررسـى سرگذشـت ايـن بر وجود خدا  ها برهان ترين مهم

با وجود اين، تـاكنون . دهد مىبرهان و تقريرهای مختلف آن را در تاريخ كلام اماميهّ نشان 

تبيين تقريرهای گوناگون ايـن برهـان و فـراز و فـرود آن در كـلام اماميـّه پژوهشـى  رهبادر

توجّهى بـه تقريرهـا و مبـانى مختلـف متكلمّـان  با بى ها بيشتر پژوهش .رت نگرفته استصو

تقريرهـای به ديگر اند و  ای از آن را ارائه كرده صرفاً صورت ساده ،برهانباره اين شيعه در 

از طريـق روش ايم  كوشـيدهدر ايـن مقالـه رو، همـين از . انـد نكردهتوجهى اين برهان مهمّ 

  .يمكنتطوّرات تاريخى اين برهان را در كلام اماميهّ تبيين  ،لىتحليـ  تاريخى

                                                            
 :Davidson, 1987 :مسيحى و اسلامى در قـرون ميـانى نـك ،برای پيشينه و تطوّرات اين برهان در كلام يهودی. 1

p.86-153. 
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تمـام بررسـى  ،گستردگى دامنۀ تطوّرات برهان حدوث و قدم در كلام اماميهّدليل به 

 و پـذير نيسـت ن اسر تـاريخ كـلام امـامى در ايـن نوشـتار امكاتحوّلات اين برهان در سر

از  كنيم كـه بررسـى مـى ت ايـن برهـان رابنابراين، در مقالۀ حاضر تنها مقطعى از تحـوّلا

كلامى اماميهّ تا تقريرهای موجـود از ـ  نخستين تقريرهای بازمانده از آن در متون حديثى

و پيـروانش موسـوم بـه مكتـب بغـداد ) .ق 413: د(آن در آثار كلامى مكتب شيخ مفيـد 

ر مكتـب در گام بعـدی بايـد تحـوّلات برهـان حـدوث و قـدم د. شود را شامل مىمتقدّم 

با توجّه . و پيروانش بررسى گردد) .ق 436: د(بغداد متأخّر، يعنى مكتب شريف مرتضى 

هايى كه حكايتگر تقرير يا  به اينكه از متكلمّان امامىِ پيش از كلينى در عصر حضور متن

جـويى تحـوّلات ايـن  تقريرهای آنان از برهان حدوث و قِدَم باشد در اختيار نداريم، پـى

 .باشد پذير نمى امكان :ورۀ عصر حضور امامانبرهان در د

  كافىبرهان حدوث و قدم در كتاب . 1

دوم هجـری قمـری بـا نگـارش نخسـتين  سـدهتـدريج از  تكوين دانش كلام در اماميهّ به

. صورت رسـمى آغـاز شـد متكلمّان امامى بهاز سوی های كلامى  نگاشت ها و تك رساله

گيری  شـكلبـه مـرور  بـهگرفـت و  تـر افزونابى سوم و چهارم شـتهای  سدهاين روند در 

با اين وصف، ظهور كـلام اماميـّه در . انجاميدچارچوبى مشخصّ برای دانش كلام اماميهّ 

چهـارم و نيمـۀ نخسـت  سـدهتنها در نيمـۀ دوم  ،قالب يك نظام اعتقادی منسجمِ مكتوب

 و) .ق 413: د(شـيخ مفيـد همچـون دست متكلمّـان امـامى بغـدادی  پنجم هجری به سده

از دورۀ پـيش از مكتـب كـلام  ،بنـابراين. اتفّاق افتاد) .ق 436: د(شريف مرتضَى  ويژه به

های كلامى مبسوط و جامعى در كلام اماميهّ در دست نيست تا بتوان  نگاشته ،امامى بغداد

وجو در ميـراث  با اين حال، جست. جويى كرد های اثبات وجود خدا را در آنها پى برهان

های مختصر و منقولات بازمانده از محدّثان و متكلمّـانِ پـيش از  يعه و نيز رسالهحديثى ش

آن  بيـانگرايـن شـواهد . نهـد مىدر اختيار زمينه هايى را در اين  نشانه ،مكتب امامى بغداد

از برهان حدوث و قدم در ميراث حديثى نخستين اماميهّ  ها و تقريرهايى است كه صورت

های مهـمّ  يكى از استدلال عنوان بهن برهان، در كنار برهان نظم، مطرح بوده است و به اي

  . شده است و معروف برای اثبات وجود خداوند استناد مى
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نـه  ها روايتاثبات وجود خداوند از اساس مبحثى عقلانى است و استناد به  كه آنجا از

صـورت زمينـه ين های عقلى در ا راهنمايى به استدلال عنوان بهبلكه صرفاً  ،برای احتجاج

از  يـك هيچبـا ايـن وصـف، . چنـدانى نـدارد اهميت ها روايتگيرد، اعتبار اسَناد اين  مى

احاديث مشتمل بر استدلال بر وجود خداوند از طريق اسـتناد بـه حـدوث و قـدم كـه در 

المعتبـر مـن بِ ردآورندگان سـه مجموعـۀ روايـى مهـذّ از صافى گ ،منابع شيعى نقل شده
آصـف : نـك(عبـور نكـرده اسـت  گزیـدۀ کـافیو  عجم الأحادیـث المعتبـرةمو  بحار الأنوار

ــنى،  ــو، 73-71ص: 1، ج1437محس ــودی، 216-209ص: 1، ج1392؛ هم ــالمَ «: 1، ج1386؛ بهب ــدوثِ الع ــابُ ح ب

برخى محققّان، از مجموع احاديث فـراوان دالّ بـر اثبـات باور  به همچنين. )»وإثباتِ المُحدِث

بحـار از آنهـا را در  روايـتصـد و هشـتاد  لسـى بـيش از يـكعلاّمۀ مج حدوث عالمَ كه
باب حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيتّه وبعـض كليـّات « :54، ج1412مجلسى، : نك(نقل كرده است  الأنوار

و بيشـتر  )233-231ص: 2، ج1437آصف محسنى، (نيست  فتنىاز آنها پذير روايت، جز ده )»الأمور

نامعتبر و گاه بـا يكـديگر متعـارض اسـت و  حيث سندوارد شده در اين باب از  احاديث

با وجود اين، مضمون مجموع آن احاديث به . رود مىاحتمال جعل و تحريف در آنها نيز 

همراه اخَبار معتبری كه به نـوعى در دلالـت بـر حـدوث عـالم اشـتراك دارنـد، موجـب 

  .)292ص: 1، ج1392همو، (است ه روايتحصول يقين نسبت به حدوث عالمَ از طريق 

 329: د(يعقـوب كلينـى  در كتـاب كـافىِ محمّـد بن» كتاب التوحيد«نخستين باب از 

 ،بيشـتر احاديـث وارد در ايـن بـاب. نام دارد» إثباتِ المُحدِثبابُ حدوثِ العالمَ و«، .)ق

های آفـرينش در خلقـت انسـان و  ناظر به برهان نظم است و از طريق اسـتناد بـه شـگفتى

با اين وصف، در همـين بـاب . كند مى، وجود آفريدگار را اثبات موجودات جهانديگر 

به حدوث عـالمَ و وجـود مُحـدِث و  هايى هگردد كه در آنها اشار مىى نيز نقل هاي روايت

  . شود مىخالق برای عالمَِ حادث ملاحظه 

  اثبات حدوث عالم) الف

. ارد نشـده اسـتصراحت اثبات كنـد و ى كه حدوث كلّ عالمَ را بهروايت کـافی در كتاب

اثبـات  حدوث اجسام يا عالمَ مشـهود را ،ناد به تغيير اجساما استاين باب ب های روايتبيشتر 
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كـه  )249ص: 1، ج1379مجلسـى، (ى مرفوع روايتاز جمله، در . )101ص: 1431استرآبادی، ( كند مى

از  بـا يكـى 7منـاظرۀ امـام صـادقبه بيـان وارد شده و  کافی های هتنها در برخى از نسخ

العَوجـاء از امـام دربـارۀ دليـل بـر  ابى ، پرسـش ابنپردازد مىالعَوجاء  ابى ملحدان به نام ابن

؛ صـدوق، 217، ح 191ص: 1، ج1430كلينـى، (حدوث اجسام و پاسخ امام بدان مطرح شده اسـت 

 ،اين است كـه هـر جسـمى در نظـر گرفتـه شـود 7حاصل پاسخ امام.  )298-296ص: 1398

 ۨ نتيجه حالت نخستين خود شود و در مىتر  بزرگ ،ن بدان افزوده گرددثل آوقتى چيزی م

 ،قـديم بودنـد اجسـامْ اگـر . شـود مىو حالتى جديد برای آن حـادث  دهد مىرا از دست 

 آنچـهند؛ زيـرا داد مىو حالتى را كه داشتند از دست ن داد مىتغيير و تحوّلى در آنها رخ ن

ــل  ــود مىزاي ــر مى ش ــذيرد و تغيي ــد موجود ،پ ــدومش ــت ن و مع ــر آن رواس ــدن ب . گردي

آن اسـت و وجـود آن در  بودن حـادثبـه معنـای  نش،بود معدومآن پس از شدن  موجود

صفاتى همچون حدوث و قدم و ازل و عدم در يك چيز قابـل . ازل مساوی قديم بودنش

قدر كه بتـوان  حتىّ اگر در عالم خارج چيزی به اجسام اضافه نشود، همين. اجتماع نيست

، آشـكار شـوند مىتر  و بزرگ كنند مىكرد وقتى چيزی به آنها اضافه گردد، تغيير فرض 

نبودن، و وقوع تغيير بـه  مكان تغيير، مساوی است با قديمكه قديم نيستند؛ زيرا ا گردد مى

   .است بودن حادثمعنای 

بر حـدوث اجسـام  استدلالچند  توان مىبالا  روايتموجود در  یاه هبا توجّه به اشار

  :لمَ اقامه كردعا

  :استدلال يكم

، پـس اجسـام كنـد مىچيزی به آنها تغيير شدن  اندازۀ اجسام عالم با اضافه) الف

  .متغيرّند

  .حالت پيشين استدادن  تغيير مستلزم از دست) ب

كند، ممكن است موجود  مىموجود قديم متغيرّ نيست؛ زيرا چيزی كه تغيير ) ج

  .يا معدوم شود

  .قديم نيستند كنند، مىاجسام چون تغيير ) د
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، پس هر موجودی يا حادث است شود مىجمع نشئ حدوث و قِدَم در يك ) و

  .يا قديم

  .ندا اجسام حادث: نتيجه آنكه

  :استدلال دوم

  . فرضى ممكن است ،فرض تغيير اندازۀ اجسام عالمَ) الف

  .هر چيزی كه امكان تغيير بر آن روا باشد، قديم نيست) ب

  .حادث است ،ل تغيير باشدهر چيزی كه قاب) ج

  .قديم نيست و حادث است) عالمَ طوركلى به(اجسام عالمَ : پس

  :استدلال سوم

دليلـى  ،ديگـر ىشدن آن بـا عـالم شدن عالم و جانشين از عبارتى كه در آن امكان معدوم

استدلال زيـر را بـر حـدوث عـالم ارائـه  توان مىاستوار بر حدوث عالمَ تلقىّ شده است، 

  :كرد

  .است شدن معدومعالمَ قابل ) الف

  .باشد، حادث است شدن معدومهر چيزی كه قابل ) ب

  .عالم حادث است: پس

اسـت كـه رفـع و زوال عـالمَ بـر  گفتـهعلاّمۀ مجلسى نيز در تفسـير عبـارت يادشـده 

عالمَ جديد نيز آشـكارا حـدوث آن را نشـان  شدن جانشينآن دلالت دارد و  بودن حادث

  .)252ص: 1، ج1379مجلسى، ( دهد مى

  نيازمندی حادث به مُحدِث و صانع) ب

پس از اثبات حدوث عالم، گام بعدی در برهان حدوث و قدم اثبـات نيازمنـدی موجـود 

موجـود  کـافی كتـاب روايـاتى در هاي هاين ادّعا نيز اشار بارۀدر. حادث به مُحدِث است

م به بازگفت پرسـش حَكَ  بن هشام ،اصول کافیمنقول در  روايتدر قسمتى از يك . است
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در خصوص دليل بر وجود خداوند و پاسخ حضرت به آن  7يك زنديق از امام صادق

است كه وجود آفريدگان دلالت بر اين دارد كـه  گونه اينپاسخ حضرت . پرداخته است

وقتى ساختمان بلند و اسـتواری مشـاهده  كه گونه همان ؛استآفريده آنها را  یآفريدگار

گرچـه آن سـازنده مشـهود نباشـد  شـود؛ مىبـرده  ای برای آن پى ندهبه وجود ساز ،گردد

  .)220، ح 200ص: 1، ج1430كلينى، (

شـريف، اسـتدلال يادشـده را مشـير بـه برهـان نظـم  روايتهرچند برخى از شارحانِ 

 ،استناد امـام بـه حكمـى بـديهى ها نشان عبارتظاهر  ،)50ص: 3، ج1429مازندرانى، ( اند دانسته

وجــود فاعــل و پديدآورنــده بــرای آفريــدگان اســت و اينكــه ضــرورتاً يعنــى ضــرورت 

آمدن آنها بدون وجود او مُحـال كه پديد ای دارند موجوداتِ مشهود، مُحدِث و آفريننده

مثـل ـ  نيـز كـه بـه نفـى صـفات آفريـدگان روايـتموجود در دنبالـۀ  های عبارت 1.است

پردازد، شاهدی است بر آنكه در  از آفريدگار و صانع عالم مىـ  تغيير و تركيب ،حدوث

احتمالاً به نيازمندی مخلوقات حـادث بـه مُحـدِث اشـاره و اسـتناد شـده نيز  روايتصدر 

  .)227، ح 207ص: 1، ج1430كلينى، (است 

َ يوُجُودُ الأْفَاَعِ «عبارت  بحار الأنواردر  نيزعلاّمۀ مجلسى   أَن صَانعِاً صَـنعََهَا ىلِ دَلتْ عَل

يادشده را مشتمل بر استدلال به تركيب، و حدوث تغيير احوال موجودات  تروايدر » ...

: 3، ج1412مجلسـى، (اسـت   دانسـتهبر وجود آفريدگاری كه منزّه از صفات مخلوقات اسـت 

اين عبارت را ناظر به برهان نظـم لحـاظ كـرده  العقول مرآة با اين وصف، همو در . )23ص

  . )274ص: 1، ج1379، همو(است 

ای  خطبه 7، امام صادقکافی يادشده، در حديث ديگری از كتاب روايتاز گذشته 

ِ المُْلهِْمِ عبِاَدَهُ حَمْـدَهُ، وَ فـَاطِرِهمِْ « :اند اند كه فرموده نقل كرده 7امام علىرا از  الحَْمْدُ اللهِّٰ

 َ َ  ىعَل ال عَل وَ بحُِدُوثِ  بخَِلقْهِِ   وُجُودِهِ  ىمَعْرِفةَِ رُبوُبيِتهِِ، الد ،  َ : 1، ج1430كلينـى، ( »أَزَلهِِ  ىخَلقْهِِ عَل

  2.)354، ح 341ص

                                                            
وگو بـا تفسـير نگارنـده موافـق  در شرح رِوايت مورد گفـت العقـولهدی نويسندۀ ، کافیهای شارح ديگر  عبارت. 1

  ).285ص :3، ج1431الجباّر،  عبد  آل: نك(است 

  ).100ص: 2، ج1379مجلسى، (ارزيابى كرده است » ضعيف«علاّمۀ مجلسى اين رِوايت را . 2
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شيخ صدوق بـا سـندی متفـاوت از قـول  التوحیدِبا اندكى اختلاف، در  روايتهمين 

هايى در  همچنين خطبۀ يادشده با تفاوت. )56ص: 1398صدوق، (نقل شده است  7امام رضا

ِ «در آنجا خطبـه بـا عبـارت  نيز نقل شده است كه البتهّ نهج البلاغهعبارات، در   الحَْمْـدُ اللهِّٰ

 َ ال عَل بخَِلقْهِِ   وُجُودِهِ  ىالد ،  َ تهِِ  ىوَ بمُِحدَثِ خَلقْهِِ عَل  ج، 1431رضـى، (است آغاز گرديده » أَزَليِ

  .)281ص: 152

َ «ظاهر عبارت حضرت در قسمت  ال عَل گر آن است كه ايشان بيان» بخَِلقْهِِ   وُجُودِهِ  ىالد

بـه همـين جهـت، برخـى از . انـد را دليـل بـر وجـود خداونـد معرّفـى كرده» خلـق«س نف

اند و وقوع فعل از فاعـل، يعنـى خـدا را دالّ بـر  گرفته» فعل«را به معنای » خلق«شارحان، 

. )525ص: 1، ج1422بيهقــى، (وی اسـت بــودن  كـه متوقـّـف بـر موجوداند  دانســتهاو بودن  قـادر

ه را اشاره به نيازمندی وجود ممكنات به صانع، و استناد بـه برخى ديگر نيز عبارت يادشد

و ج  230ص: 3، ج1362بحرانـى، (اند  موجودات برای اثبات وجود خداوند لحاظ كرده» امكان«

داشته » خلق«تری از كلمۀ  برداشت عامنيز ديگر برخى . )100ص: 2، ج1379؛ مجلسى، 122ص: 4

تغييـر و تركيـب قلمـداد  ،حدوث ،اعمّ از امكانناد به كليّۀ صفات مخلوقات ا استو آن ر

با اين وصف، با توجّه به خطبـۀ ديگـری از حضـرت . )183ص: 4، ج1429مازندرانى، (اند  كرده

َ «: اند كه در آن فرموده ال عَل وُجُـودِهِ  ىقِدَمِـهِ بحُِـدُوثِ خَلقِْـهِ وَ بحُِـدُوثِ خَلقِْـهِ عَلـَ ىالد «

را دالّ بر وجود خداوند » حدوث خلق يا آفريدگان«شكارا و آ )357ص: 185، خ 1431رضى، (

اند، شايد بتوان نتيجه گرفت كه در آن عبـارت پيشـين نيـز مـراد از  كردهو قِدَم او معرّفى 

نتيجه هر دو عبارت مشير به برهان حدوث و قدم در 1.باشد» بحُِدُوثِ خَلقْهِِ «همان » بخَِلقْهِِ «

بـه هـر . شـود مىوث مخلوقـات، وجـود خداونـد اثبـات ناد به حدا استاست كه در آنها ب

َ «حتىّ اگر عبارت  ،روی ال عَل را حـاكى از برهـان حـدوث و قـدم » بخَِلقِْـهِ   وُجُـودِهِ  ىالد

َ «است كه عبارت روشن ندانيم،  درصـدد اسـتناد بـه حـدوث » وُجُودِهِ  ىبحُِدُوثِ خَلقْهِِ عَل

چيزی جز همان مضمون برهان  حقيقت ردآفريدگان برای اثبات وجود خداوند است كه 

 .)122ص: 4، ج1362بحرانى، (باشد  حدوث و قِدَم نمى
                                                            

 :9تا، ج الحديد، بى ابى ابن: نك(الحديد نيز عبارت محلّ بحث را دالّ بر برهان حدوث و قدم دانسته است  ابى ابن. 1

  ).148ص
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منقـول در  روايات های عبارتبه هر روی فارغ از ترديدهايى كه دربارۀ تفسير برخى 

استدلال بر وجود خداوند از طريق  ،وجود دارد، از بعض احاديث اين كتاب کافیكتاب 

ای قديم قابل استنباط  حتياج موجودات حادث به پديدآورندهاستناد به حدوث اجسام و ا

كلينـى در آثـار حـديثى  کافیِ اكنون بايد ببينيم برهان حدوث و قدم پس از كتاب. است

  .شيخ صدوق چه سرگذشتى داشته است

  برهان حدوث و قدم به تقرير شيخ صدوق. 2

سـتين دانشـوران شـيعى ، محدّث و متكلمّ برجستۀ امامى، از نخ).ق 381: د(شيخ صدوق 

های  مانده اسـت و تقريـری از انديشـهی كلامىِ مهمّى از او برجاـ  است كه آثار حديثى

 بابويـه در دو رسـالۀ ابن. در آنها بازجست توان مىچهارم هجری قمری را  سدهشيعى در 

دربارۀ اثبات وجود خداوند يا حدوث عالم به نكتـۀ خاصّـى اشـاره  الهدایةو  الاعتقادات

أنـّه «در بـاب  التوحیـداما همو در كتاب  است؛ رده و وجود خداوند را مفروض گرفتهنك

كه انسان برای شناخت خداوند نيازمند به هـدايت كند  مىاشاره » عزّوجلّ لا يعرف إلاّ به

تنهايى برای وصول به معرفت  طرت انسان بدون تعليم و ارشاد بهو ارشاد است و عقل و ف

 ،»إثبـات حـدوث العـالم« و شيخ در ادامـه. )291-290ص :1398وق، صد(خداوند كافى نيست 

و سپس به بيان استدلال بر حـدوث اجسـام  كردهدالّ بر حدوث عالم را نقل  یها ترواي

ناد به اينكه هر حادثى، مُحدِث و ا استاو پس از اثبات حدوث عالم، ب. عالم پرداخته است

دِثى قــديم اســت كــه همــان خداونــد و كــه عــالم دارای مُحــ كنــد مىثابــت  ،علتّــى دارد

  .آفريدگار هستى است

  اثبات حدوث عالمَ) الف

كـه در اسـت  كـردهحدوث عالمَ را با ارائۀ چند استدلال ثابـت التوحید شيخ صدوق در 

هـای عقلـى موجـود در  ها نخسـتين برهان ايـن اسـتدلال. شود مىادامه يكايك آنها تبيين 

د و از حيث تـاريخ برهـان حـدوث و نآي شمار مى م بهكلام اماميهّ برای اثبات حدوث عال

  .دارندبسيار  اهميتقدم 
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  يكماستدلال 

هـم حـدوث  ،استآورده برای اثبات حدوث اجسام عالم صدوق نخستين استدلالى كه 

اسـتدلال او . كنـد مىرا ثابـت  اجسام و هم ضرورت وجـود مُحـدِث و علـّت بـرای آنهـا

  :صورت زير قابل بيان است به

افـزايش و جدا از امور حادثى همچـون  گاه هيچاجسام ديگر بدن انسان و ) الف

  .شود مىى بر آنها عارض هاي و حالت ها تنيست و پيوسته صوركاهش 

هر چيزی كه از امور حادث جدا نباشـد و تقـدّم وجـودی بـر آنهـا نداشـته ) ب

  .، قديم نيستباشد

  ].اند يا حادث اشيا يا قديم) [ج

  .اند بلكه حادث ،نيستندپس اجسام، قديم ) د

  .هر حادثى مُحدِثى دارد) و

  .صانع و مُحدِث اين امور حادث، ما يا موجودی جسمانى مثل ما نيست)  ه

جسـمانى اسـت دث اسـت و مُحـدِث آنهـا موجـودی غيراجسام حا: نتيجه آنكه

  .)299-298ص: 1398صدوق، (

  استدلال دوم

از سـوی  شـده ارائهتۀ خودش برهـانى به گف ،استدلال دوم صدوق بر حدوث اجسام عالمَ

» معنـا«و » كـَون«هايى همچـون  واژهكاربرد با توجّه به . بعضى اهل توحيد و معرفت است

و نيـز سـبك و ـ  فنىّ معروف در كلام معتزلى هسـتند های در اين استدلال ـ كه اصطلاح

. اسـتگفـت كـه ايـن برهـان دوم، دليلـى برگرفتـه از معتزلـه  تـوان مىمراحل اسـتدلال 

  :شرح زير است ی اين برهان بهبند صورت

  .جهت و مكان است ،»كوَن«جسم همواره دارای ) الف

گـرفتنش كه امكان قرار حالى درگرفتن جسم در جهت و مكانى خاص قرار) ب

  .باشد» معنا«بايد در اثر يك  ،در مكانى ديگر نيز وجود داشته است

  . ، حادث است»معنا«اين ) ج
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  .حادث قرين است و تقدّم وجودی بر آن ندارد» معنای«اين همواره با  جسم) د

كه همواره با امری حادث قرين است و تقدّم وجـودی بـر آن نـدارد،  آنچه) [و

  ].حتماً حادث است

  .)299ص: 1398صدوق، (جسم حادث است : نتيجه آنكه

از . تاس تأملای محلّ  ا شده تا اندازهه تفسيری كه در استدلال بالا از برخى اصطلاح

و » )انكـان دون مكـم ىالمحاذاة ف(محاذات در مكانى خاص «به » كوَن«سو تعريف  يك

حصول و «به معنای » كوَن«كه  آن است، حاكى از »معنا«معلولِ  عنوان به» كوَن«دادن  قرار

كه » محاذات«، اصطلاح اين صورتدر . باشد مى» حضور جسم در مكان و جهتى خاص

است، در اينجا در معنايى » رو روبه«و گاهى نيز به معنای » جهت«طور معمول در معنای  به

و «عبـارت  ،از سوی ديگرولى  ؛استعمال شده است» حصول و حضور«متفاوت به مفهوم 

 ظاهر بـه ،»یمحـاذاة أُخـر ىمحاذاة دون محاذاة مع جواز وجـوده فـ ىوجد الجسم ف ىمت

و حضور در مكـان، يعنـى نفـس  در معنايى غير از حصول» محاذات«بيانگر كاربرد واژۀ 

خـالى از ابهـام » معنـا«معلـولِ  عنوان بـه» كـَون«دادن  قـرار همچنين. است» جهت و مكان«

اسـت كـه موجـب » معنـا«نـوعى از » كوَن«نيست؛ چون در نظام كلامى معتزليان بهَشَمى 

 را از اصـل» معنـا«معتزليان پسابهَشَمى نيز كه وجود . شود مى حصول جسم در يك مكان

بنـابراين، تفسـير . اند تفسير كرده» نفس حصول جسم در مكان«را به » كوَن« ،دنقبول ندار

  .آن سازگار نيست دانستن» معنا«با معلول » نفس حصول جسم در مكان«به » كوَن«

  استدلال سوم

اسـتدلالى معـروف از راه موسـوم بـه  ،استدلال سوم صدوق برای اثبات حـدوث اجسـام

كه معتزليان بهَشَمى و متكلمّان امـامى همچـون شـريف مرتضـى و  است» طريقة المعانى«

» معـانى«اين استدلال بر پذيرش نظريۀّ . اند شاگردانش برای اثبات اين موضوع بيان كرده

مبتنى است و حدوث اجسام را از طريق اثبات پيوستگى آنها با معـانى و اعـراضِ حـادث 

بلكـه  ،نكردهبسنده بازگفت اين استدلال كه شيخ صدوق تنها به اينجالب . كند مىاثبات 

اين اسـتدلال  همچنيناو . احتمالى آن پاسخ گفته است های و به اشكال كردهاز آن دفاع 
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برشـمرده  :شـيعهامامـان و  9صحيح پيـامبر رواياتو  قرآنرا در زمرۀ ادلۀّ موافق با 

  .)304ص: 1398صدوق، (است 

  :ی كرددبن صورت توان مىاستدلال او را به شكل زير 

بودن  اجسام خالى و عاری از صفات مجتمع، مفتـرق و متحـرّك و سـاكن) الف

  .نيستند

  .اند اجتماع و افتراق و حركت و سكون حادث) ب

  . پيوسته با امری مُحدَث قرين است، خود نيز بايد مُحدَث باشد آنچه) ج

  .)300ص: همان(اند  اجسام حادث: نتيجه آنكه

معتزليان بهَشَمى و اماميـان مكتـب بغـداد در ايـن ى كه لالبه استدقالب استدلال شيخ 

 . اند يكسان است بيان كردهزمينه 
شيخ صدوق پس از بيان اصـل اسـتدلال بـه اثبـات مقـدّمات آن پرداختـه اسـت كـه 

  :عبارتند از

 ).يعنى اجتماع و افتراق و حركت و سكون(ثبات معانى ا. 1
 .اثبات پيوستگى اجسام با معانى. 2
 .ات حدوث معانى و اعراضاثب. 3
 .امرِ همواره همراه با مُحدَثبودن  اثبات مُحدَث. 4

هم از حيث دعاوی و هم از جهت مبانى و  ،روش شيخ صدوق در طرح اين استدلال

براساس منـابع  .1دلايل كاملاً با روش معتزليان بهَشَمى و اماميان همسو با آنان مشابه است

يم كـه بـرای اثبـات شناسـ مىيش از شـيخ صـدوق را ندر دسترس، هيچ مـتكلمّ امـامىِ پـ

اسـتدلال معتزليـان  گونـه اينحدوث عالم به اين شيوه از استدلال تمسّك كـرده باشـد و 

البتـّه اصـطلاح (را پذيرفته باشـد » معانى«بهَشَمى در اين موضوع و مبنای آن، يعنى نظريۀّ 

 ،كار رفته بـود حكم به بن هشامپيش از اين در كلام برخى متكلمّان امامى همچون » امعن«

                                                            
به اين نكتۀ  اند،  اثبات حدوث عالم پرداخته به های كلامى شيخ صدوق و ازجمله متأسّفانه در آثاری كه به انديشه. 1

: 1394؛ طالقـانى، 432ص: 1384دِرموت،  مَـك: بـرای نمونـه مقايسـه كنيـد بـا( تـوجهى نشـده اسـتمهمّ هـيچ 

  ).125ص
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اش متفـاوت بـوده  معتزلـى ها با مفهوم اين اصـطلاح در كـاربرد آن استعمال ظاهر بهولى 

تقرير شيخ صدوق از برهان حدوث و قدم بر بنياد استدلال  رسد مىواقع به نظر در). است

در ميراث  سوم، نخستين تقرير بازمانده از برهان حدوث و قدم بر سبك معتزليان بهَشَمى

شـيخ  از آن، از سـوینقـل و توضـيح ايـن اسـتدلال و حمايـت . بازمانده از اماميـّه باشـد

مباحـث شـيخ . وی با كلام معتزلىِ عصر خود اسـتكافى آشنايى بيانگر صدوق آشكارا 

كه با تصويری كـه  دهد مىنشان را ای كاملاً متكلمّانه از او  چهره ،صدوق در اين قسمت

ث و فقيه اخَباری ترسيم  عنوان بهيخ طور معمول از ش به متفاوت استشود مىيك محد ، .

پـذيری شـيخ صـدوق از انديشـۀ كلامـى معتزلـه در تأثيربـه ها  پژوهشدر برخى تر  پيش

افـزاييم كـه  ؛ اكنـون مى)Ansari, Schmidtke: 2016, p. 201(برخى موضوعات اشاره شده است 

ز يكـى ديگـر از آن مواضـع اثرپـذيری شـيخ استدلال معتزلىِ يادشده بر حدوث عالم نيـ

  . دهد مىصدوق از تعاليم معتزله را نشان 

  اثبات نيازمندی عالمَِ حادث به مُحدِث) ب

پس از اثبات حدوث عالم اكنـون بايـد ايـن مـدّعا ثابـت شـود كـه عـالمَِ حـادث، بـرای 

آفريدگار  نيازمند به مُحدِث و علتّ است و حدوث عالمَ بر وجود مُحدِث وشدن  موجود

اسـتدلالى اسـت  ،در اينجا نيز استدلال شيخ برای اثبات اين مدّعا. برای عالمَ دلالت دارد

  . اند كه معتزليان بهَشَمى و اماميان همسو با آنان بيان كرده آنچهتقريباً شبيه به 

شيخ صدوق بيان دليل بر ضرورت وجود محدِث برای عالم محدَث را بـا ذكـر يـك 

بينيم بـه مُحـدِثى  مبنى بر اينكه تمـام حـوادثى كـه مـى كند مىى آغاز يحكم كلىّ استقرا

كه به چـه  كند مىسپس اين پرسش را مطرح . دارندوابسته هستند و آنها علتّ و مُحدِثى 

گـاه  ؟ آنهاسـتدليل تعلقّ و وابستگى موجودات حادث به مُحدِث بـه سـبب حـدوث آن

 ،ر موجـودات حـادث، حـادث نبودنـدكه دليل اين ادّعا آن اسـت كـه اگـ دهد مىپاسخ 

 ،حـادث يـا معـدوم بودنـداشتند؛ يعنى اگر اين موجـودات غيراحتياجى هم به مُحدِث ند

كـه  شـود مىمعلـوم  ،بنابراين. هيچ به مُحدِث وابسته نبودند و احتياجى هم به آن نداشتند

يـك  توان ىم ،بر اين اساس. شان استبودن حادثعلتّ نيازمندی و تعلقّ آنها به مُحدِث، 
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ضـرورت بايـد مُحـدِث و  بـهنتيجۀ كلىّ گرفت كه هر حادثى نيازمند به مُحدِث اسـت و 

عـالمَ، ايـن  بودن حـادثانضمام اين حكم كلىّ به مقدّمۀ نخست، يعنى . علتّى داشته باشد

  .)304ص: 1398صدوق، (دارد نتيجه را به همراه دارد كه عالمَ، مُحدِث و آفريدگاری 

بودن  اسـتدلالى بـرای اثبـات قـديمالتوحید ديگری از جای ق در همچنين شيخ صدو

بـه . است كه مبنای آن، نيازمندی حادث به مُحدِث يا فعل به فاعـل اسـتآورده خداوند 

چـون هـر فعلـى  ؛گاه بايـد مُحـدِثى داشـته باشـد اگر خداوند حادث باشد، آن ،نظر شيخ

   .)81ص: همان(دارای فاعلى است 

مُحـدِث و پديـدآور عـالم از  عنوان بـهوق در اثبـات خداونـد مقايسۀ شيوۀ شيخ صـد

د كـه شـيخ سـاز مىآشكار زمنيه، طريق برهان حدوث و قدم با روش شيخ كلينى در اين 

نكـرده، بلكـه در ذيـل آنهـا، بسـنده  روايـاتصدوق بـرخلاف كلينـى، بـه صِـرف نقـل 

بيان بيشتری ا تفصيل های كلامى معتزله را نيز در راستای اثبات دعاوی خويش ب استدلال

كه هرچند از منظر شيخ صدوق، اصل و مسـتند  دهد مىاين امر نشان . و تبيين كرده است

و  تأييـداست، اكتفا به آنها جايز يـا راجـح نيسـت، بلكـه  :ائمّه های معتقدات، روايت

ايـن تفـاوت . )174ص: 2013جَنـّوف، (های كلامى اسـت  دلاله استب رواياتاعتضاد مضمون 

حال بيانگر يكى از نخستين تطـوّرات برهـان حـدوث و قـدم در كـلام اماميـّه نيـز  درعين

شـدن  به مرحلۀ مستدلّ  رواياتهست و گذار اين برهان را از مرحلۀ تقرير ساده بر اساس 

   .دهد مىدست شيخ صدوق نشان  صورت منظمّ استدلالى بهيافتن با دلايل فلسفى و 

  بغداد متقدّم برهان حدوث و قدم در كلام مكتب  .3

های متكلمّان امامىِ مكتب بغـداد متقـدّم را در بـاب اثبـات وجـود  در اين بخش استدلال

 ،از آثــار عالمــان ايــن مكتــب. كنيم مــىخــدا از طريــق برهــان حــدوث و قــدم بررســى 

) .ق 449: د(هايى از شيخ مفيد، بنيانگذار مكتب، و شاگرد او ابـوالفتح كرَاجَكـى  نگاشته

های  با توجّه به قرابـت انديشـه. باشند مىبحث ما در مصادر اصلى از ت كه باقى مانده اس

ی ابوالقاسم كعبى بلخى معتزلى در برخى ها ديدگاهمتكلمّان امامى مكتب بغداد متقدّم با 

های  پـذيری آنـان از او، پـس از تشـريح اسـتدلالتأثيراز مسائل و موضوعات و احتمـال 
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به استدلال كعبى بلخى در باب اثبات وجود خداوند  خداشناسانۀ شيخ مفيد و كرَاجَكى،

  .شود مىنيز پرداخته 

  استدلال شيخ مفيد برای اثبات وجود خدا) الف

حـاوی  النُّکَـت فـی مقـدمّات الأصـولرسـالۀ  ،های منسوب به شـيخ مفيـد در ميان نگاشته

 نسـبت بهاسـتدلال او تقريـری . اثبات وجود خداوند اسـت رۀاستدلالى از شيخ مفيد دربا

ای  با توجّه بـه پـاره ،تبيين برهان شيخطرح و پيش از . است ساده از برهان حدوث و قدم

انتساب اين رساله به او، نخست بايد توضيحاتى در اين خصوص ارائـه  رها درباه تشكيك

دِرموت، در اصَالت و وَثاقت متنى كه به نام  برخى از محققّان از جمله مارتين مَك. دهيم

، احتمـال عـدم  جد تشكيك كـرده به ،مانده است باقى  کَت فی مقدمّات الأصولالنُّرسالۀ 

و  هـا دِرموت، برخـى از تعريف مَـكبـاور به . اند انتساب آن را به شيخ مفيد مطرح كرده

ديگـر آثـار معتبـر شـيخ مفيـد كـه در  آنچـهيى كه در اين رساله آمده است با ها ديدگاه

دليل، در انتساب اين متن به شيخ بايد با ديدۀ ترديد  شده ناسازگار است و به همين مطرح

  .)66-65 و 60صص: 1384دِرموت،  مَك(نگريست 

موجـب بـروز بسـا  چه ،دِرموت بـدان اشـاره كـرده هايى كـه مَـك اگرچه ناسازگاری

شود،  به شيخ مفيد  النُّکَت فی مقدمّات الأصولانتساب متن فعلى رسالۀ  بارهترديدهايى در

آثار موثقّ شـيخ ديگر از  آنچهظاهر با  پردازی آن، به رساله و سبك عبارت محتوای كلىّ

افـزون بـر ايـن، از حيـث گـواهى منـابع تراجمـى و انتسـاب . هماهنگ است ،يمشناس مى

در ميـان . نيسـتيم رو روبـهتاريخى، در خصوص استناد اين اثر بـه شـيخ مفيـد بـا مشـكلى 

خـويش الرجـال نجاشـى از ايـن اثـر در بار  فهـارس و تـراجم كهـن، نخسـتين های كتاب

نـامى از ايـن  الفهرسـتشـيخ طوسـى نيـز گرچـه در . )399ص: 1427نجاشـى، (يادكرده است 

رساله در زمرۀ آثار شيخ مفيد نبرده است، از ظاهر و سياق سخنان او پيداسـت كـه اصـلاً 

َ  در صدد برشماری تمامى آثار شيخ نبوده است و فقط برای نمونه مى عـدادی خواسته به ت

 الفهرسـتآن در  ذكرنشدن ،بنابراين. )446-444ص: 1420طوسى، : نك(از آثار وی اشاره كند 

توانـد  مىشيخ طوسى به معنای عدم انتساب اين اثر به شيخ مفيـد از منظـر شـيخ طوسـى ن
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اين كتـاب را در فهرسـت  معالم العلماءشهر آشوب نيز در  پس از شيخ طوسى، ابن. باشد

ترين  در قـديمافزون بر ايـن، . )130ص: 1425شهر آشوب،  ابن(رج كرده است آثار شيخ مفيد د

به شـيخ اثر  یصراحت املا نيز به) .ق 740سال به كتابت (شده از اين رساله  نسخۀ شناخته

  . مفيد نسبت داده شده است

 ىلام فـكـبـاب ال«عنـوان بـا بـابى را  النُّکت فی مقدمّات الأصولشيخ مفيد در رسالۀ 

بـه طـرح  ،گشـوده اسـت و در ذيـل آن»  بانة عن صفاتهوالإلعالمَ و إثبات مُحدِثه حَدَث ا

صورت پرسش و پاسخ  سبك رساله به. استدلالى در باب اثبات وجود خدا پرداخته است

كه چه دليلى بر حدوث  كند مىاست و شيخ استدلال خود را نخست با اين پرسش آغاز 

 شدن اجـزای عالم و زياد و كم اجزایگرگونى د: دهد مىعالَم وجود دارد؟ سپس پاسخ 

صفت و حـالتى دادن  درواقع دگرگونى به معنای از دست[آن دليل بر حدوث عالمَ است 

 تـر پيشو كسب صفت و حالتى تازه اسـت و پديدآمـدن حالـت و صـفت جديـدی كـه 

در ين يق بـه ،شيخ مفيد اگر عالم قديم بـودباور به ]. آن است بودن حادثبه معنای  ،نبوده

بود كـه مُمكـن نبـود آن صـفت را از دسـت بدهـد؛ زيـرا  ازل به صفتى قديم متصّف مى

تغييراتـى كـه در  ،بنابراين. مُحال است معدوم شود يا بطلان پذيرد ،چيزی كه قديم باشد

نتيجـه حـدوث عـالم و نبودن صفات عـالم و در دهد، حاكى از قديم مىصفات عالم رخ 

استناد بـه تغييـر و تغيـّر اجسـام عـالمَ بـرای اثبـات  .)31ص: الـف1413مفيد، (صفات آن است 

 کـافیدر كتـاب  7ى منسوب به امام صـادقروايتهم در ـ  ديديم كه ـ چنان حدوث آن

بود كه شيخ صدوق برای اثبـات مـدّعای يادشـده  ىاستدلالنخستين وارد شده بود و هم 

ا يـ روايتيد در اينجا از آن و بعيد نيست كه شيخ مف )299-298ص: 1398صدوق، (بود آورده 

  .باشدتأثير پذيرفته دلال است

كـه بـه چـه دليـل  كند مىاين پرسش را مطرح  ،پس از اثبات حدوث عالمَ شيخ مفيد

كـه بـَداهت عقـل حكـم  دهد مىبايد عالم دارای پديدآور و مُحدِثى باشد؟ سپس پاسخ 

: الف1413مفيد، (ی داشته باشد ا ای، و هر ساختمانى سازنده ای نويسنده كه هر نوشته كند مى

از . صـانع و آفريـدگاری داردگمـان  بى ،اسـتشـده   عالم نيز كه آفريده ،اينبنابر. )32ص

مندی حادث آيد كه برخلاف متكلمّان امامى مكتب بغداد متأخّر كه نياز پاسخ شيخ برمى
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بودن  بـديهىد، او معتقـد بـه دانسـتن بديهى و محتاج به استدلال مىبه مُحدِث را امری غير

اصل نيازمندی حادث به مُحدِث است؛ يعنـى از نظـر او بـه محـض اينكـه حـدوث عـالم 

ديگر به ارائۀ استدلالى ديگر به منظور اثبات مُحدِث برای عالم نيـاز نيسـت و  ،اثبات شد

ايــن نظرگــاه همــان . شــود مىطور بــديهى ثابــت  وجــود مُحــدِث و فاعــل بــرای عــالم بــه

در مكتب حلۀّ متقدّم نيز مـورد پـذيرش متكلمّـان امـامى قـرار ديدگاهى است كه بعدها 

  .گرفت

  :شود مىشيخ مفيد چُنين تقرير  روايتبرهان حدوث و قدم به اختصار  بهپس 

  .عالمَ متغيرّ است اجزای) الف

  .هر متغيرّی حادث است) ب

  .عالمَ حادث است: پس) ج

  .هر حادثى ضرورتاً مُحدِثى دارد) د

  .دارد عالمَ مُحدِثى: پس

مُحـدِث عـالمَ،  عنوان اثبات بهنهايت ير عالم برای اثبات حدوث آن و دراستناد به تغي

متكلمّ اشعری معاصر با شيخ مفيد نيز مطـرح ) .ق 403: د(در يكى از آثار ابوبكر باقِلاّنى 

  .)421ص: 1368ولفسن، : ؛ نيز مقايسه كنيد با30ص: 1413باقلاِّنى، : نك(شده است 

در دسترسِ از شـيخ معتبر آثار ديگر ، در النُّکت فی مقدمّات الأصولالۀ گذشته از رس

شـدۀ منظّمـى بـرای اثبـات وجـود خداونـد نيامـده  بندی صورتظاهر استدلال  نيز به مفيد

 ،ش بيش از آنكه به موضوع اثبات خداوند پرداخته باشديخوآثار شيخ در  واقع در. است

با ايـن وصـف، در برخـى از ديگـر . رده استمبحث صفات خداوند را بررسى و تبيين ك

ديگــر بودن  خداونــد و مُحــدَثبودن  طور پراكنــده بــه قــديم هــای شــيخ مفيــد بــه نگاشــته

ى شـده اسـت كـه ياه هموجودات و همچنين خلق موجودات از عدم توسّط خداوند اشار

 بـرای نمونـه، شـيخ مفيـد در اعتقادنامـۀ ؛اسـت» حـدوث و قـدم«نحوی يادآورِ برهـان  به

ديگـر كـه انسـان و را ، باور بـه آفريـدگار قـديمى نگاشته المُقنِعةمختصری كه در آغاز 

ضـروری برشـمرده باورهـای موجودات عالم را از نيستى به هستى آورده است، در زمرۀ 

موجودات عـالم را بـه دو دسـتۀ قـديم يـا  ،همو در جای ديگری. )29ص: 1417مفيد، (است 
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تنهـا . از نظر او هـر موجـودی يـا قـديم اسـت يـا مُحـدَث. بندی كرده است مُحدَث دسته

و هر موجود ديگری غير از او،  است موجودِ قديم، خداوند است كه پيوسته موجود بوده

  .)27ص: »ب«1413، همو(است  آغازی داشتهسرمُحدَث و مصنوع است كه وجودش 

ود خداونـد گفت كه شيخ مفيد برای اثبات وجـ توان گفته مى مطالب پيشبا توجّه به 

پرداختـه به موجودی قـديم  پس استناد به احتياج عالم مُحدَثبه اثبات حدوث عالمَ، و س

وجـود خداونـد را از رهگـذر برهـان يعنـى  ؛كه پديدآورنـده و مُحـدِث آن باشـداست 

  .حدوث و قِدَم اثبات كرده است

ت حـدوث ناد به دگرگونى عـالم بـرای اثبـاا استمقايسه، استدلالى كه شيخ بمقام در 

تر از اسـتدلالى اسـت كـه بعـدها متكلمّـان امـامى  تر و كوتـاه آن آورده است بسيار ساده

نـد و در فراينـدی پيچيـده از طريـق اثبـات ا همكتب بغداد متأخّر و مكتب حلهّ ارائـه كرد

 بـه اسـتدلالروش شيخ  همچنين. حدوث اعراض به اثبات حدوث اجسام عالم پرداختند

صدوق كه حدوث عالم را از طريـق حـدوث معـانى و اعـراض  كعبى بلخى و حتىّ شيخ

، شـيخ نيازمنـدی موجـود گذشـت كـه چنانبه همين نحـو، . اند متفاوت است ثابت كرده

متكلمّان امامى مكتب بغداد متـأخّر  كه حالى در، داند مىحادث به مُحدِث را امری بديهى 

» قيـاس غائـب بـه شـاهد«نـوع  ، برای آن استدلالى مفصّل از دانستهاين مطلب را بديهى ن

  .)43ص: ق1419موسوی، : نك برای نمونه( كنند مىاقامه 

  برهان حدوث و قدم در آثار كرَاجَكى )ب

در  ،پيرو مكتب كلامى او بوده است ترين مهمابوالفتح كرَاجَكى كه شاگرد شيخ مفيد و 

ختـه و از طريـق اثبات وجود خدا نيـز پردا ئلهطور پراكنده به مس ش بهويآثار ارزشمند خ

در آثار كرَاجَكى يـك . اثبات حدوث عالم، وجود مُحدِث را برای آن ثابت كرده است

های ايـن  و مقدّمه اجزاولى  ،ی كامل از برهان حدوث و قدم وارد نشده استبند صورت

روش اسـتدلال او بـرای اثبـات . او موجـود اسـت کنز الفوائدطور پراكنده در  استدلال به

بـه زمينـه، در ايـن وی  .روشى كـه از شـيخ مفيـد ديـديم متفـاوت اسـتحدوث عالم با 

اند  شيخ صدوق و معتزليان بهَشَمى پيموده ،ای كه پيش از او ابوالقاسم كعبى بلخى طريقه
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او همچون متكلمّـان نـامبرده بـا اثبـات حـدوث اعـراض و پيوسـتگى . متمايل شده است

است و بـرای اثبـات حـدوث عـالم اجسام با اعراض حادث، حدوث عالم را ثابت كرده 

  .كرده استعالم استناد ن اجزایمثل شيخ مفيد به دگرگونى صفات و 

  :برهان زير را برای اثبات حدوث عالمَ ارائه كرده است کنز الفوائدكرَاجَكى در 

 ،حركـت و سـكون ،اجسام همواره با امور حادثى مثـل اجتمـاع و افتـراق) الف

اند همـراه هسـتند و انفكـاك  از خـود جسـم ها و بوها كه غير طعم ،ها رنگ

  .پذير نيست آنها از اين حوادث امكان

كه بدون همراهى با امور مُحـدَث موجـود نباشـد، خـود نيـز مُحـدَث  آنچه) ب

  .است

  1.)ب 66تا، گ  كرَاجَكى، بى(ند ا اجسام عالمَ حادث: پس

اج بـه مُحـدِث و هر حادثى محت«با انضمام اين مقدّمه كه  ،پس از اثبات حدوث عالم

، وجود يك مُحـدِث قـديم بـرای عـالم ثابـت »علتّ است و تسلسل حوادث مُحال است

  .شود مى

. آورترين متكلمّان مكتب معتزلۀ بغداد است از نام) .ق 319: د(ابوالقاسم كعبى بلخى 

 متكلمّانآرای ای از  ی بلخى در پارهها ديدگاهاند،  گونه كه برخى محققّان ابراز داشته آن

: برای نمونـه نـك(امامى مكتب بغداد متقدّم، يعنى شيخ مفيد و كرَاجَكى اثرگذار بوده است 

های او در  شـناخت انديشـه ،به همين جهـت. )El Omari, 2016: p. 33 ؛6-5ص: 1384دِرموت،  مَك

در اينجـا . بسـياری دارد اهميـتهای كلامـى متكلمّـان مكتـب بغـداد متقـدّم  فهم انديشه

بررسى آثار بازمانده از بلخى، استدلال او بر وجود خداوند را تشريح كنـيم كوشيم با  مى

تا ميزان اثرگذاریِ احتمالى او بر متكلمّان امـامىِ مكتـب بغـداد متقـدّم در ايـن موضـوع 

  . آشكار گردد

                                                            
بـرای ناچار  بـه کنزالفوائدهای قابل توجّه در دو چاپ سنگى و حروفى موجود از كتاب  غلاط و افتادگىبه دليل ا. 1

اسـتفاده . ق 677آستان قدس رضـوی مـورّخ  226استناد به سخنان كرَاجَكى از نسخۀ كهن اين كتاب به شمارۀ 

يراست مغلوط شيخ عبدااللهّٰ نعمـة و :ك.ن ،کنزالفوائدهمين قسمت و گفتاوردهای بعدی از برای ديدن . ايم كرده

  ).178ـ  177ص :1، ج1405كراجكى، ( کنزالفوائداز 
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های كعبى بلخى از ميان رفته، خوشـبختانه بخشـى از  با وجود اينكه بسياری از نگاشته

در . اسـت او باقى مانـده و بـه چـاپ نيـز رسـيده مسائل والجواباتِعیون الكتاب سترگ 

بلخـى برهـان حـدوث و قـدم را از قـول او  عیون المسـائل والجوابـاتِاز  با استفادهاينجا 

عـالمَ «تقرير بلخـى از برهـان حـدوث و قـدم در همـان قالـب معـروف . كنيم مى روايت

  .)85ص: ق1435كعبى بلخى، (بيان شده است » حادث است و هر حادثى مُحدِثى دارد

بلخى برای اثبات حدوث عالم به برهان معروف معتزليان پيش از خود استناد كرده و 

از طريق اثبات حدوث اعراض و پيوسـتگى اجسـام بـا معـانى و اعـراض حـادث ادّعـای 

  :است شكل زير ثابت كرده يادشده را به

  .عالم از مجموع جواهر و اعراض تشكيل يافته است) الف

جواهر پيوسته همراه بـا اعراضـى چـون افتـراق و اجتمـاع و نيـز حركـت و ) ب

  .هستند) بجز در لحظۀ حدوث(سكون 

  .اند افتراق و اجتماع و حركت و سكون حادث) ج

  .خود نيز حادث است ،تقدّم وجودی بر امر حادث ندارد آنچه) د

  .)55ص: همان(ند ا جواهر حادث: پس

لمَ نيز كه از جواهر و اعراض تشكيل يافته اسـت، با اثبات حدوث جواهر، حدوث عا

  .شود مىثابت 

است كه سلسلۀ حوادث  بخش نتيجهبا توجّه به اينكه استدلال يادشده تنها در صورتى 

متناهى باشد و به موجود قديمى ختم شود، بلخى با ارائۀ چندين برهان به اثبـات اسـتحالۀ 

  .)68-55ص: همان(تسلسل حوادث نيز پرداخته است 

بايـد ثابـت گـردد تـا  ،پس از اثبات حدوث عالمَ، نيازمنـدی آن بـه مُحـدِث و علـّت

به عقيـدۀ بلخـى احتيـاج . طريق وجود يك صانع و آفريدگار برای عالم تثبيت شود بدين

 ؛حــادث بــه مُحــدِث امــری بــديهى اســت و اثبــات آن نيازمنــد بــه اســتدلال نيســتشــئ 

ای  ای و هـر سـاختمانى سـازنده ای نويسـنده وشـتهدانيم هـر ن ضرورت مى به كه گونه  همان

  .)85ص: همان(دارد 
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حادث را حكمى بـديهى شئ اگرچه بلخى در گفتاورد بالا وجود مُحدِث و علتّ برای 

 ،به علتّ ضرورت نيازمندی حادث به مُحدِثبا اشاره معرّفى كرده است، در عبارتى ديگر 

ان اسـت، يعنـى ممكـن اسـت حـادث چون تمام حوادث حدوثشان بر وجه امكـ: گويد مى

  .)85ص: همان(شوند و ممكن است حادث نشوند، ضرورتاً احتياج به علتّ و مُحدِث دارند 

  گيری نتيجه

های متكلمّان مسـلمان بـرای  ترين استدلال و قديم ترين مهمبرهان حدوث و قدم يكى از 

قـدم، پـس از اگرچه در تمـام تقريرهـای برهـان حـدوث و . اثبات وجود خدا بوده است

وجـود خداونـد  ،ناد به ضرورت وجـود مُحـدِث بـرای حـادثا استاثبات حدوث عالم، ب

كـه زيربنـای ايـن اسـتدلال ای  مبـانى، شـود مىمُحدِث و پديـدآور عـالم اثبـات  عنوان به

از نگاه متكلمّان مختلـف، متفـاوت اسـت و همـين امـر موجـب ارائـۀ تقريرهـای  هستند،

نتيجه برهان حـدوث و قـدم در در. ريخ كلام اماميهّ شده استتا مختلف از اين برهان در

ها بـه برهـان حـدوث و قـدم در  نخستين اشـاره. استداشته فراز و فرودهايى  هكلام امامي

يا از طريق استناد به و كه يا با بيان انحصار قِدم در خداوند آمده است كلُينى  کافیِكتاب 

احاديـث ايـن  ىهمچنين از بعض .كند مىاثبات تغيير اجسام عالم، حدوث عالمَ مشهود را 

استدلال بر وجود خداوند از طريق استناد به حدوث اجسام و احتيـاج موجـودات  ،كتاب

  .ای قديم قابل استنباط است حادث به پديدآورنده

 كـردهسـه اسـتدلال ثابـت  حدوث عالمَ را با ارائـهالتوحیـد همچنين شيخ صدوق در 

هـايى  بر حدوث اجسام عالمَ بـا توجّـه بـه اسـتعمال واژه استدلال دوم شيخ صدوق. است

برگرفتـه از معتزلـه  احتمال بهو نيز سبك و مراحل آن، استدلالى » معنا«و » كوَن«همچون 

» طريقـة المعـانىِ «استدلال سوم شـيخ صـدوق نيـز همـان اسـتدلال معـروف از راه . است

مبتنى » معانى«بر پذيرش نظريۀّ كه  استمعتزليان و اماميان بهَشَمى در مكتب بغداد متأخّر 

روش شيخ صدوق در اثبات حدوث عالم هم از حيث دعاوی و هـم از  كلى طور به. است

هـيچ امـروزه . اسـتشـبيه روش معتزليان و اماميان بهَشَـمى بسيار به جهت مبانى و دلايل 

ايـن يم كه بـرای اثبـات حـدوث عـالم بـه شناس مىمتكلمّ امامىِ پيش از شيخ صدوق را ن
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تقرير شيخ صدوق از برهان  رسد مىدر واقع به نظر  .شيوه از استدلال تمسّك كرده باشد

حدوث و قدم بر بنياد استدلال سوم، نخستين تقرير بازمانده از برهـان حـدوث و قـدم بـر 

استدلال شيخ بر اينكـه  همچنين. سبك معتزليان بهَشَمى در ميراث بازمانده از اماميهّ باشد

نيازمند به مُحدِث و علتّ است و حدوث عـالمَ بـر وجـود شدن  برای موجود عالمَِ حادث

كـه  آنچـهاسـتدلالى اسـت تقريبـاً شـبيه بـه  ،مُحدِث و آفريدگار برای عالمَ دَلالت دارد

   .اند معتزليان و اماميان بهَشَمى بيان كرده

شـيخ  کـافیِمقايسۀ شيوۀ طرح برهان حدوث و قدم در آثار شـيخ صـدوق بـا كتـاب 

ايـن . دسـاز مىاين برهان را در كلام اماميهّ آشكار مهم يكى از نخستين تطوّرات  ،كلينى

با تعبير گذار برهـان حـدوث و قـدم از مرحلـۀ تقريـر سـاده بـر اسـاس  توان مىتحوّل را 

دسـت  دلالى بهصـورت مـنظمّ اسـتيافتن شدن با دلايل فلسفى و  روايات به مرحلۀ مستدل

  .شيخ صدوق بيان كرد

هايى را از  كرَاجَكـى صـورت مفيـد و شـاگردش ابـوالفتحز شيخ صدوق، شيخ پس ا

در آثـار . توجّهى با يكـديگر دارد های قابل اند كه تفاوت برهان حدوث و قدم ارائه كرده

برای اثبات حـدوث عـالم  النُّکَت فی مقدمّات الأصولبازمانده از شيخ مفيد، از جمله در 

پيش از شـيخ مفيـد، اسـتناد بـه . لم تمسّك شده استبه استدلالى بر اساس دگرگونى عا

 7ى منسوب به امام صادقروايتتغيير و تغيرّ اجسام عالم برای اثبات حدوث آن، هم در 

حال با روش  اين روش درعين. شود مىو هم در آثار شيخ صدوق و باقِلاّنى اشعری ديده 

است كه بـرای اثبـات حـدوث  معتزليان از جمله بهَشَميهّ و ابوالقاسم كعبى بلخى متفاوت

پيش از شيخ مفيد، شـيخ صـدوق در . اند كرده عالمَ به حدوث معانى و اعراض استناد مى

حدوث عالم را اثبات كـرده بـود  ،به طريق متداول در ميان معتزله شهاي يكى از استدلال

مين و پس از شيخ مفيد نيز شاگردش كرَاجَكى و متكلمّان امامى مكتب بغداد متأخّر از ه

همچنـين . انـد بهره بردهروش معروفِ استناد به حدوث اعراض برای اثبات حدوث عالم 

معتزلـه  كه حالى در، داند مىشيخ مفيد نيازمندی موجود حادث به مُحدِث را امری بديهى 

قيـاس غائـب بـه «و متكلمّان امامى مكتب بغداد متأخّر برای آن استدلالى مفصّل از نـوع 

برهان حدوث و قدم در مكتب بغداد متقدّم  رسد مىنظر  نتيجه بهدر .ندا كردهاقامه » شاهد
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تقريـر گفته شد كه . نداشته استپيشرفت و تحوّل خاصّى را نسبت به دورۀ شيخ صدوق 

شيخ مفيد از برهان حدوث و قدم تفاوت قابل توجّهى بـا تقريـر ابوالقاسـم كعبـى بلخـى 

كرَاجَكـى نيـز . بلخى اثـری نپذيرفتـه اسـت در اين موضوع شيخ مفيد از ،دارد و بنابراين

اگرچه در يك نگاه كلىّ تقريری از برهان حدوث و قدم بر سبك تقرير رايج معتزلـه از 

بـه های او  های جزئى ميان استدلال جمله كعبى بلخى ارائه كرده است، با توجّه به تفاوت

مأخذ او در طرح ايـن  ی برنگرفته است وتأثيربه احتمال زياد از وی  ،های بلخى استدلال

  .برهان بايد منبعى غير از بلخى باشد
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